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 سالار هاي مردم مقايسة نظم
 شناسي مشاركت سياسي از حيث ظرفيت

1سيدسجاد ايزدهى

 چكيده
در نظام و هـاي مـردم با وجود اينكه در تعيـين كـارگزاران سـالار، مـردم ركـن اساسـي

مي سازي تصميم در نظـم ها قلمداد هـاي سياسـي شوند، گونـة مـشاركت سياسـي آنـان
و دچـار  و ساختار آن نظم سياسي، رويكـردي متفـاوت يافتـه متفاوت، متناسب با مباني

و بسط مي  در نظرية مستند به اهل شود؛ درحالي قبض در عصر حاضر كه خلافـت(سنت
در نظام سياسي تعبيه شده، مشاركت نخبگاني پذيرفته شده، نهادهاي مردم)جديد سالار

در نظم سياسي سلطنت مشروطه. به رسميت شناخته شده استو تحديد قدرت حاكمان
از ظرفيت در خـصوص مـشاركت سياسـي ماننـد بسياري هاي موردقبول جوامع مـدرن

در راستاي نفي اسـتبداد بـه كـار گرفتـه شـده اسـت؛  و پارلمان آزادي انتخاب، برابري
در نظم مردم درحالي نه كه از ظرفيت سالاري ديني مـشاركت سياسـي هاي تنها بسياري

در اين نظـام، گونـه  و استفاده شده؛ بلكه راهكارهاي مشاركتي مورد پذيرش اي پذيرفته
و قالبي بومي به خود گرفته اسـت و. مستند به شريعت يافته ايـن مقالـه ضـمن تبيـين

و» سـلطنت مـشروطه«،»خلافـت جديـد«هاي سه گونه نظام سياسـي توصيف مؤلفه 
و ظرفيت، جايگا»سالاري ديني مردم« از اين نظامه مردم در هاي هركدام هاي سياسـي

در  و گونـه سـوم را و مقايسه كـرده اسـت؛ خصوص مشاركت سياسي مردم را بررسي
و معنوي مردم ترجيح مي .دهد تأمين منافع مادي

سـالاري، خلافـت جديـد، سـلطنت مـشروطه، مشاركت سياسي، مـردم: واژگان كليدي
سي مردم .اسيسالاري ديني، نظام

و انديشة دانشيار گروه سياست پژوهش.1 . sajjadizady@yahoo. com؛ اسلاميگاه فرهنگ

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و زمستان(چهاردهم، شماره هفتمسال )1399پاييز

 20/11/1399: تاريخ دريافت
 30/06/1400: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

كه مشروعيت نظام و انتصاب الهي دانسته شده هاي سياسي عمدتاً يا در گرو انتساب

آن براين اساس، مردم سهمي در اين مشروعيت ندارند يـا حـق حاكميـت اساسـاً از

و آنان خاستگاه مشروعيت نظام سياسي به شمار مي . روند مردم شمرده شده

و وسـطا قـرون حاكمـان، فراعنـه، امپراتـوران مانند هاي سياسي نظامكه درحالي

و فرمان برخي حكومت و عباسي بر اين باورند كه حاكميت روايي هاي اسلامي اموي

و فرستادگا  و جايگاهي براي مـردم در ايـن نظـامن اوستاساساً از آنِ خداوند  بوده

د، شـو مصلحت آنان كه از جانب حاكمان ديني تعيين مـي بلكه؛سياسي وجود ندارد

ص 1370فـررو،( يابـد مـي بر خواسـت آنهـا تـرجيح  ص 1371؛ وينـسنت، 196، در.)80،

و اراد نظام و مـستند بـه رأي  اسـت ملـتةهاي دموكراتيك، حكومت امري بـشري

بـر. شـود حاكميت حقي مستند به آدميان است كه توسط خود افراد بشر اعمال مـي

و آنـان در اساس اين نظم سياسي، مقبوليت مردم ملاك مشروعيت   حاكمـان اسـت

و كـارگزاران خـود را بـراي مـدت زمـاني خـاص، فرايند انتخابات فراگير، حاكمان

مي برمي و اختياراتي خاص را براي ادارة مطلوب جامعه به آنها تفويض . كنند گزينند

سـالاري دينـي، ضـمن در نقطة مقابل اين دو پارادايم، نظم سياسي مبتني بر مردم

، سـهمي چـشمگير بـراي دانديمحكومت را مرهون انتصاب الهي اينكه مشروعيت 

و ارادة مطلـوب جامعـه در چـارچوب هنجارهـاي مقبوليت مردمي در نظام سياسي

و در اين راستا، ضمن اينكه نظام سياسي را بـه مـشروعيت الهـي  اسلامي باور دارد

و مقبوليـت مردمـي را نيـز بـه مـشروعيت كنديممستند  الهـي، كارآمدي، رضـايت

. كنديمضميمه 

اين سه گونه نظام سياسي، افزون بر تمايز در مباني مشروعيت حكومت، الزامات

و  هـاي متمـايزي را در عرصـة روش توانـديم ـبسياري در ادارة امـور جامعـه دارد

وي مردمها نظمحكمراني رقم بزند؛ بلكه به همين تناسب،  سالار نيـز مطـابق مبـاني

و روش عه، قرائتي خاص از حكومت را موجب مي هنجارهاي غالب هر جام  شـوند

اين تحقيق در صدد است ضمن. زننديمخاصي از حكمراني را در ادارة جامعه رقم 

و ظرفيت  در سنجي مناسب ميان سه گونه حكومت مبتني بر نظم مردم مقايسه سـالار
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و كارآمدي نظام سياسي مـردم دي گسترة مشاركت سياسي، بر مطلوبيت نـي سـالاري

. تأكيد كند

و غيرمردم تمايز كلي نظم مردم  سالار سالار

سالار كه همـة اختيـارات حكـومتي را بـر بر خلاف قرائت مبتني بر نظم غيرمردم.1

مي عهدة سلطان قرار مي  و او به تناسب جايگاهش تواند برخي وظايف خـويش دهد

و سالار، قانون ملاك اخت را به ديگران تفويض كند، در نظم مردم  يارات حاكم اسـت

. او تنها مجري قوانين مصوب به دست نمايندگان مردم است

و حزبي تأثير تـام كه در نظم غيرمردم درحالي.2 سالار، تعلقات خانوادگي، نژادي

سـالار، در تعيين كارگزاران نظام دارد، ملاك در كارگزاري نظام سياسي در نظم مردم 

. شايستگي يا انتخاب مردم است

از خلاف نظم غير مردمبر.3 و وظايفي در حمايت سالار كه مردم عمدتاً تكاليف

ـ از حقوق اندكي برخوردارند، در نظم  ـ به عنوان رعيت و عملاً نظام سياسي دارند

و تكاليف تعيين مردم ـ به عنـوان سالار، مردم در قبال وظايف شده از سوي حاكمان

ـ از حقوق متناسب شهروند . مند هستندي بهرهشهروندان كشور

سالار كه ملاك مشروعيت نظام سياسـي در آن بـه عوامـل بر خلاف نظم غيرمردم.4

و  و مردم عمـلاً نقـشي در مـشروعيت ... متعددي مانند نژاد، وراثت، قدرت مستند است

و انتخـاب حاكمان ندارند، در نظم مردم  سالار مشروعيت نظام سياسي در گرو نظـر، رأي

و انت ميمردم است و كارگزاران شمرده . شود خابات فراگير ملاك گزينش حاكمان

 سـالار شده، در نظـم غيرمـردم مطابق خاستگاه متفاوت مشروعيت در دو نظم ارائه.5

چون مشروعيت حكومت به اموري غيـر از مـردم مـستند اسـت، مـردم از جايگـاه

و كارگزاران برخوردار نيستند؛ درحالي  در نظارتي بر حاكمان سـالار، نظـم مـردم كـه

كه در گزينش حاكمان نقشي اساسي دارند، در نظارت بر عملكرد آنان مردم همچنان 

را روي بر خلاف نظم غيرمردم نيز تأثيري تام دارند؛ ازاين  سـالار كـه حاكمـان خـود

گويي به مردم از اركان اساسـي در نظـم دانند، پاسخ گويي به مردم نمي ملزم به پاسخ 

ميسالار معرف مردم . شودي

سالار از نظم سياسي كه امروزه به عنوان پارادايم غالـب بـراي همـة قرائت مردم
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و نظم و گريـز از آن بـه مثابـه پـذيرش اسـتبداد هاي سياسي در نظـر گرفتـه شـده

مي ناديده هاي ارائه شده در جوامع ديني نيـز شود، در نظم انگاشتن حق مردم شمرده

ف  و بر اساس مباني و نظام نمود يافته و متناسب با فرهنگ كري مكاتب هاي مختلف

و بومي شده است؛ ازاين  روي اين تحقيـق ضـمن بـازخواني همان جوامع بازخواني

هـاي مـشاركتي ايـن سالار در جوامـع دينـي، ظرفيـت هاي مردم برخي از اين قرائت 

مي قرائت . دهد ها از نظم سياسي را مدنظر قرار

 الار از نظم خلافتس مشاركت در قرائت مردم: اول

در سالار در عـصر حاضـر بـا مخالفـت با عنايت به اينكه نظم غيرمردم هـاي فراگيـر

و پارادايم غالـب در نظـم سياسـي را مـردمبه عرصة سياست رو  و رو شده سـالاري

سنت دهد؛ لذا اهل مراجعه به ديدگاه مردم در مشروعيت حاكميت سياسي تشكيل مي

و مبـاني در راستاي نظم جديد پديدآ  مده در عرصة جهاني، ضـمن بـازخواني منـابع

ـ به عنوان نظريه خود، قرائتي مردم اي كه خاستگاه آن در نوع سالار از نظرية خلافت

ـ ارائه داده ديدگاه اهل . اند سنت به حاكميت سياسي دارد

ـ بر اين باور بودند كـه پيـامبر ازآنجاكه اهل ـ در برابر منطق شيعه ، پـس از9سنت

و اين امر را بر عهدة خود مـردم نهـاده اسـت، خود كسي را به جانشيني، انتخاب نكرده

از در مقابل نظرية خلافت قديم كه بر اساس واقعيت  و رويكرد حاكميت خلفـا، پـس ها

و تأييــد مــلاك9پيــامبر و جايگــاه مــردم در آن بــه مثابــه بيعــت  تنظــيم شــده اســت

از هاي پيش مشروعيت انـد كـه ضـمن نظام خلافت را پيـشنهاد كـرده گفته است، قرائتي

نمايـد، اينكه بر نصب نشدن فردي خاص از سوي خداوند به منصب حاكميت تأكيد مي 

و سالاري بر اساس مؤلفـه ضمن بازخواني نظرية مردم  هـاي بـومي اسـلام ماننـد شـورا

ب اجماع، قرائتي از نظم سياسي بيان مي  منـد هـره كند كه از حداكثر همراهي با دموكراسي

و درعين مي حال از ظرفيت است . نمايد هاي دين در ادارة جامعه استفاده

به مردماين قرائت از نظم خلافت عمدتاً رويكرد ازاي گونه سالار دارد؛ كه برخـي

اعمـال حـق بـه نظام سياسـي مـشروع را اساس سنت، براين انديشمندان معاصر اهل 

ص1375رحي،في(دانندميمبتني حاكميت توسط مردم  .)147ـ 134،

مياز نوع عقد وكالت را خلافت بر اين اساس برخي كـه كنند بر اين باورند معنا
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و بيعت خلافت با جمعـي از نويـسندگان،( شود منعقد مي انعقاد مشورت يعنى انتخاب

ص 1924 از اهـل شـود سالارانة اين انديشمندان موجب مـي نوع نگرش مردم.)225م،

ص1434رشيدرضا،(كنند تعبير» والعزلא������مالك«شورا به  و بـر ايـن نظريـه)57ق،

ميخليفه قدرت خود را فقط از ام«: قرار بگيرند كه و بنـابراين امـ؛گيـردت ت منبـع

و اين همان نظريه است كه ما بـه آن مـي عبـدالرازق،(»انديـشيم مصدر قدرت اوست

ص2000 .)129م،

و مشاركت سياسـي مـردم اسي كه بر اساس اين رويكرد از نظم سي اسـاس شورا

مينظام سياسي و عزل حاكمسياسي قدرت شود، ضمن اينكه قلمداد و اختيار نصب

در اموري كـه نـص شـرعي يـا موظف است حاكم شود،ميبه مجلس شورا واگذار

و عقد مشورت نمايدبا،اجماع صحيح وجود ندارد و اهالي حل . خبرگان

س ياسي، ضمن اينكه وضعيت سياسي آرماني را مدنظر قـرار اين رويكرد از نظم

و ناگزير به جامعة موجود انطباق ندارند؛ بلكه با سنت سياسي گذشتگان خود  داده

سـالاري اي ندارد، عملاً از لحاظ تاريخي در انفعال نسبت به نظريـة مـردم نيز ميانه 

و سعي در انطباق خود با آن دارد، سـاختاري از   نظـم سياسـي را غرب تنظيم شده

و متفاوت با نظـم كند كه از ظرفيت پيشنهاد مي هـاي ديگـر برخـوردار هايي خاص

. است

هاي نظام خلافت جديد از حيث گسترة مشاركت سياسي از نظر برخي از ظرفيت

:گذرد مي

 خلافت فراگير نخبگان.1

ترين كه از مهم(هاي متمايز بر خلاف نظرية خلافت قديم كه فردي خاص با ويژگي

در بايد خلافت جامعة اسلامي را عهده) آنها بايد به قريشي بودن اشاره كرد  دار شود،

و  و در گـرو رأي نظرية خلافت جديد، حاكميت از انحصار قريشيان برداشته شـده

توانند حائز بر اساس اين نظريه گرچه همة مردم نمي. نظر مردم قرار داده شده است 

و افي چون مسلمان بودن، عدالت اين منصب شوند، همچنان اوص  ورزي، عالم بـودن

اسـاس شـوند؛ لكـن بـراين داري از اوصاف الزامي حاكم اسلامي شـمرده مـي امانت

از حاكميت از انحصار خانداني خاص برداشته مـي  و روي همـة نخبگـان ايـن شـود؛
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 خلافت سالار از نظرية مطابق اين نظريه كه قرائتي مردم. توانند در آن سهيم باشند مي

و و قاعدة حكومت، از آسمان به زمـين تغييـر يافتـه است، خاستگاه حاكميت، بستر

رفتن جايگاه قدسـي حاكمـان، مـلاك مـشروعيت نيـز از انتـساب بـه بيناز ضمن

و ديدگاه . هاي مردم تغيير كرده است خداوند به انتساب به آرا

در ساختار سياسي ايجاد نهادهاي مردم.2  سالار

و مشورت در نظرية جديد خلافت، جايگـاه محـوري دارد؛ با عناي ت به اينكه شورا

و ماهيـت شـورا بلكه چكيدة جايگاه مردم سالاري در اين نظريه را بايـد در مفهـوم

سنت با تأكيد بر اين عنصر در نظـم سياسـي، نقـشي پردازان اهل جستجو كرد، نظريه 

كه نهادي خاص بـراياي گونه به اند؛ متمايز براي آن در نظم سياسي جديد قائل شده 

و جايگاهي والا براي اين نهاد در ساختار حاكميت قائل شدند . آن تعبيه كرده

ـ بـه ضمن اينكه در اين نظم سياسي، حاكم بايد در فراينـد تـصميم ويـژه سـازي

ـ با اهـل  و امور مهم كشور عنايت دارد و صلح، مصلحت عامه مواردي كه به جنگ

عن  و عقد به وان نمايندگان منتخب مردم مشورت كند، نمايندگان ايـن نهـاد كـه حل

و شود، عملاً در فرايند حاكميت دخيـل اصلاحاً از آن به نام مجلس شورا ياد مي  انـد

و نصب . ها برخوردار هستند از جايگاهي والا در عزل

از سوي ديگر بر خلاف نظرية خلافت قديم كه بر اساس آن خليفه تنهـا مرجـع

شود، در نظرية جديـد، قـانون مـصوب شريعت براي ادارة جامعه قلمداد مي رسمي 

و اين قوانين بـراي همگـان بلكـه نمايندگان مجلس شورا محور تصميم  گيري است

در اين نظريه نه فقط از شورا اسـتفادة مناسـب شـده. آور خواهد بود خليفه نيز الزام 

ا  رائه شده كه به تغيير نوع نظـام است؛ بلكه از اين راهكار فقهي، ساختاري حكومتي

گرچه هويت ايـن نهـاد جديـد مـورد اتفـاق انديـشمندان. حكمراني انجاميده است 

و عقد تأكيد مي  و جايگـاه نيست؛ بلكه برخي بر جايگاه آن به عنوان اهل حل كننـد

و برخي انديشمندان نمايندگان مجلس شورا را نه ضرورتاً مشورتي براي آن قائل  اند

و افكار عمومي مي از اعضاي  و عقد، بلكه نمايندگان تودة مردم و طبيعتـاً حل داننـد

. زنند جايگاه شورا براي آن رقم مي
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 تحديد قدرت حاكمان.3

ـ همـة امـور زنـدگي ـ با عنايت به اينكه شريعت اسلام گرچه نظرية خلافت قديم

و عمومي را در بر مي ـ بـر گـسترة اختيـار انسان اعم از خصوصي ات خليفـه گيـرد

از در همة امور زندگي انسان تأكيـد مـي) حاكميت سياسي( رو حاكميـت ايـن كنـد؛

شـود، در نظريـة جديـد، سياسي خليفه به عرصة عمومي زندگي مردم محدود نمـي 

و لذا جايي براي دخالت حاكمـان در  گسترة اختيارات اندكي براي حاكم وجود دارد

ب  لكه خليفـه تنهـا در محـدودة حـوزة محدودة زندگي خصوصي مردم وجود ندارد؛

و اقتـضائات آن  و حاكميت او به قـانون اساسـي عمومي، حق اعمال حاكميت دارد

. محدود خواهد بود

و قديم خلافت از اين جهت با يكديگر اخـتلاف در سوي ديگر دو نظرية جديد

دارند كه بر خلاف نظرية قديم خلافت كه محدوديت زماني بـراي خلافـت خليفـه 

و به قائ و خلافت را دائمي مي گونة مادامل نبود از العمري معنا و روي جـز ايـن كـرد

و عقل، مانع خلافت دائمي او نمي  ق، 1406مـاوردي،(شـد، اموري مانند زوال عدالت

 در نظرية خلافت جديد، حاكميت به زمان خاصي كه در قانون تعيين شده،)17ـ 21

و ازاين و. لعمري نداردا رو خاصيت مادام محدود شده در اين نظريه، نظارت نهادينه

و رفتارهـاي او اعمـال مـي ساختاري به صورت كامل  و در ايـن تري بر حاكم شـود

و قانون يا سوء  و عقد در صورت بروز رفتار خلاف شرع استفاده صورت اهالي حل

و شـخص ديگـري را بـدين منـصب از قدرت مي  توانند او را از منصب عزل كننـد

. بگمارند

تـوان يـاد آنچه درنهايت در خصوص جايگاه مشاركت سياسي در اين نظريه مي

كرد اين است كه مشاركت سياسي در نظرية خلافت سنتي ذيل پارادايم نظم سنتي از 

و فاقد ويژگي  در نظام سياسي جاي گرفته هاي روزآمد از مشاركت سياسي است كه

ة خلافت جديد قرائتي از نظرية اين در حالي است كه نظري. عصر جديد وجود دارد 

هـاي غربـي اسـت كـه بـا عنايـت بـه برخـي سالار منتسب به نظـام حكمراني مردم

. هاي شورا بازسازي شده است ظرفيت
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 مشاركت در نظم سلطنت مشروطه: دوم

سالار كه بـر اسـاس آن فـردي خـاص بـر سرنوشـت عبور از پارادايم نظم غيرمردم

ع جامعه و سه و قـضا را بـه صـورت اي حاكميت داشته رصه متفاوت تقنـين، اجـرا

زمان بر عهده داشته باشد، عمـدتاً در قالـب تـشكيل نظـامي مبتنـي بـر سـلطنت هم

منظور بر حذر ماندن مشروطه تحقق يافت؛ بدين صورت كه در آغاز، انديشمندان به 

جامعه از استبداد ناشي از حاكميت مطلقة سـلاطين، پـس از بـه رسـميت شـناختن 

و بـات آنان، گسترة قدرت حاكمان را به اجـراي قـوانين محـدود كـرده حاكمي انـد

گذاري را به نمايندگان مـردم دخالت دادن مردم در فرايند امور سياسي، عرصة قانون 

. اندو قضاوت را بر عهده قاضيان منصف نهاده

ه بـه سالار به نظم مشروطة سلطنتي بيـشتر از اينكـ اين تغيير رويكرد از نظم غيرمردم

پردازان سياسي مسلمان مستند باشد، به تفكري مستند است كه با گذر از مرزهـاي نظريه

و رفتارهـاي سـلاطين. كشورهاي غربي به كشور ايران وارد شد  گرچه شرايط تـاريخي

ـ بـه  و فقيهان ـ اعم از روشنفكران و انديشمندان در خصوص اين رويكرد، فراهم بوده

دا  و در هر دو گروه، موافقان بسياري به تبيـين ايـن نظـمدهاين پديده، واكنش نشان اند

و در اين ميان فقيهـاني نيـز بـا درك ضـرورت شـرايط زمانـه، ضـمن. جديد پرداختند 

و مؤلفه و اركان هاي آن مانند قـانون، قـانون اساسـي، تفكيـك بازخواني اين نظم جديد

و  هـايد قرائتي متناسـب بـا آمـوزه كوشيدن... قوا، پارلمان، جايگاه مردم، آزادي، برابري

رو رو در اين مرحله از تـاريخ بـا رسـاله دين از اين مفاهيم ارائه كنند؛ ازاين  رو بـه هـايي

و چارچوب كلي نظام هاي سياسي حاكم بر غـرب، بـه هستيم كه ضمن پذيرش ساختار

مي توجيه رهيافت . پردازند هاي دولت مدرن با توجه به مباني ديني

محيطـي همـان هاي سياسي بايد متناسـب بـا شـرايط زيـست اينكه نظام با عنايت به

و نظم  و دين جامعه نمـي جامعه شكل بگيرند و نامتناسب با فرهنگ تواننـد هاي وارداتي

و مديريت كنند، مهـم  هـاي تـرين كوشـش رسـاله به صورت مطلوب، جامعه را راهبري

و تبيين مفهوم  و بنياد مشروطه توضيح ي است كه بـا شـريعتا گونهبههاي مشروطيت ها

سازگاري داشته باشد؛ چراكه با توجه به ذهنيت مذهبي حاكم بر جامعة ايراني، اين امـر

ص1389زاده، حسيني(رفت تنها راه موفقيت نظام جديد به شمار مي ،84(.
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و بر اسـاس آن اين فرايند در كشور ايران در قالب نهضت مشروطه شكل گرفته

و روشنفكران ضمن برنتابيدن نظـام سـلطنت بـر تحديـد مردم، انديشمندا  ن، عالمان

و به جاي سلطنت استبدادي، نظام سـلطنت مـشروطه  بـا(قدرت سلطان تأكيد كرده

و محوريت محدود  و تحديد آن به اموري چـون قـانون شدن گسترة اختيارات حاكم

به براين. اند را توصيه كرده) نظر مردم  از هر مقدار كه بـر اسـا اساس س مفـاد قـانون

و در قالب ساختار حاكميتي خاص محدود مي شود، اين اختيارات حاكم كاسته شده

و حاكميت مردم بر عهده خود مردم نهاده مي . شود اختيارات به مردم تفويض شده

از علامه نائيني از نظريه پردازان اصلي مشروطة سلطنتي پس از بازخواني بسياري

ج مؤلفه و هاي اساسي نظام و تبيين آن بـر اسـاس ... ديد مانند آزادي، برابري، قانون

هاي ديني، مشروعيت سلطنت مشروطه را نه در گرو اصالت اين نظام سياسي، مؤلفه

و مطلـوب  بـودن نـسبي آن در برابـر نظـام بلكه از باب درك ضرورت شرايط زمانه

و آن را در زماني توصيه كرده اسـت كـه امكـان  نظـام مطلـوب استبدادي معنا كرده

و درعين  و ظالمانه است حال نظام مشروطه مطلوب وجود ندارد تر از نظام استبدادي

ص1378نائيني،( ،56(.

داند، حاكميت او ضمن اينكه نظام مطلوب در اسلام را در گرو مراعات قوانين الهي مي

و تأمين حقوق  و تقيد نداشتن سلاطين به حكمراني مطابق مصلحت شهروندان آنـان مطلق

و  و در ايـن راسـتا در تبيـين نظـم مـشروطه، از مفـاهيم را امري نامطلوب معرفـي كـرده

ص(بهره گرفته است» ولايت«و» امانت«هاي ديني چون آموزه .)68همان،

كنـد، اين ديدگاه كه بر مطلوبيت نظام مشروطه نسبت به نظام استبدادي تأكيد مي

شـود كـه در همراهـي بـا اني نيز مـشاهده مـي در تعابير فقيهاني مانند عبداالله مازندر 

آخوند خراساني در تبيين ماهيت مشروطه بر ضرورت منضبط كردن ادارة كشور بـه 

و نظارت  و پاسخ قانون و مندي گويي حاكمـان در برابـر رفتارهايـشان تأكيـد كـرده

و حاكميـت دل  انـد؛ بلكـه بخواهانـه را نـامطلوب معرفـي كـرده استبداد، خودسري

و ترجيح نظم مبتني بر سـلطنت مـشروطه درنهايت  ناسازگاري دين اسلام با استبداد

ص1374نژاد، زرگري(اند نسبت به سلطنت مطلقه را مورد عنايت قرار داده ،485(.

در بديهي است اين نظرية سياسي نيز قرائتي بازخواني شـده از نظمـي اسـت كـه
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ا و در پسامد استبداد حاكمان آنها شكل گرفته با وجـود اينكـه ايـن نظـم.ستاروپا

و در پارادايم الحـاد سياسي در مغرب  زمين بر اساس فرض نبود خداوند ايجاد شده

و در پيامـد اسـتبداد حاكمـان  شكل گرفته است اين نظم سياسـي در كـشور ايـران

و جدا شدن بخش  از هاي گسترده قاجاري اي از كـشور ايـران از سـرزمين مـادري،

و با و در فرايند اجتهاد، قرائتي عنايت به مؤلفهسوي برخي فقيهان ـ فقهي هاي ديني

. متمايز يافته است كه طبعاً واجد الزاماتي در حوزة مشاركت سياسي است

هـاي نظـم مـشروطه بـا فارغ از قرائت روشنفكري از مشروطه، برخي از ظرفيت

:گذرديماختصار از نظر قرائت فقه سياسي به

) اساسيقانون(حاكميت قانون.1

جمله امور مهمي كه در نظرية مشروطة سلطنتي مورد عنايت بـوده، بلكـه اسـاس از

اين. دهد، محوريت مشاركت سياسي بر اساس قانون است مشروطيت را تشكيل مي 

روي، مورد عنايت بوده كه پيش از مشروطه، ارادة سلاطين بر جامعه حـاكم امر ازآن 

و  و حاكمان به صورت خودكامانه و بـيش از بوده مستبدانه بر جامعـه حكـم رانـده

و صدور فرامين خود بر مصلحت جامعه تأكيد كنند، منافع خود  آنكه در ادارة كشور

و مـشروطهو نزديكان خويش را مدنظر قرار مي  از دادنـد و در راه ايـن خواهـان روي

ـ مدنظر قرار داده  ـ در مقابل محوريت سلطان و رفع استبداد، محوريت قانون را انـد

و سلاطين نيز نافذ دانستند . قانون را بر رفتارهاي حاكمان

و محـور طبيعي است قانوني كه در كشور اسلامي ملاك ادارة كشور قرار گرفتـه

عمل حاكمان نيز است، بايد بر هنجارهاي غالب مـردم مبتنـي باشـد كـه طبيعتـاً بـر 

و دستورهاي اسلامي استوار خواهد بود . فرامين

ساني از پيشگامان نظرية سلطنت مشروطه، محوريـت قـانون در نظـم آخوند خرا

و مراد از قانوني را كه بايد محور ادارة امور قرار گيرد، مدنظر قرار مي  دهـد مشروطه

منضبط كردن«و شيخ اسماعيل محلاتي از فقيهان عصر مشروطه سلطنت مشروطه را 

و حواشي وي بر اساس قانون مي» خيالات شاه و بر اين نظر است كه در كند تعريف

و آيـين مملكت اسلامي، انضباط كار دولتمردان بايد، برابر قـانون و هـا هـاي اسـلام

ص1374نژاد، زرگري(احكام قرآن باشد  ،475(.
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اشتراك در خصوص ضرورت مراعات قانون در نظم سياسي موجب اين نشد كه

ا  جمـاع كننـد؛ زيـرا دو گروه متفاوت از فقيهان بر نقطه واحـدي در ايـن خـصوص

به عنـوان» محدوديت قدرت«كه موافقان نظم سلطنت مشروطه، بر ضرورت درحالي

كردند، بسياري از عالمان، نظم مشروطه را موجب نقطة مركزي نظم جديد تأكيد مي 

و بـالتبع دور شـدن از آمـوزه اسـلامي اعـلام كـرده  طبعـاً. انـد عرفي شدن قـوانين

ـ اساس مشاركت سياسي نيز براين و نـه شـرعي ـ  بايد بر اساس رويكـردي عرفـي

و االله نوري كه نظم مشروطه را بر نمي براي نمونه شيخ فضل. مدنظر قرار بگيرد تابـد

كنـد، در خـصوص قـانون مـوردنظر آن را در مخالفت با آموزه اسـلام معرفـي مـي 

و  و تقابل آن با شريعت اسلام، قوانين بشري را به مثابه سوغات غرب نظم مشروطه

مي مدرنيته مي  و آن را در مقابل قوانين الهي معنا كند؛ بنابراين ضمن رد اسـتفاده داند

 بپنـدارد اگـر كـسي از قوانين مبتني بر عقل بشري در جامعـه، بـر ايـن بـاور اسـت 

مقتضيات عصر تغييردهنده بعض مواد آن قانون الهي است يا مكمل آن است، چنين

ا ص(ست كسي هم از عقايد اسلامي خارج .)175همان،

بديهي است آنچه در تقابل اين دو قرائت از قانون تأثيرگذار بوده، ماهيت قـانون

كه موافقان نظـم مـشروطه بـر قـانون به عنوان محور ادارة كشور است؛ زيرا درحالي 

مي ترين اركان قانون موضوعة بشري به عنوان يكي از مهم  همان،(كردند گذاري تأكيد

از. االله انكـار قرارگرفتـه اسـت فـضلت از سوي فقيهاني مانند شيخ، اين قرائ)317ص

همين روي بازخواني ماهيت قوانين شريعت، سهيم كردن بخشي از قوانين موضوعه

و مخالفت نداشتن آن با آموزه  هـاي اسـلام تلاشـي بـوده اسـت كـه در ادارة جامعه

ص 1378نـائيني،(. اند فقيهان موافق مشروطه مانند نائيني بر آن اهتمام داشته   بـر.)130،

اموري كه حكم شرعي صريحي در خصوص آن در شريعت وجود دارد، اساس اين

و مجلس نيز نمي  و تغيير ناپذيرند تواند در خصوص اين موارد، قـانوني وضـع نافذ

در نقطة مقابل، هرگاه اموري وجـود داشـته باشـد كـه در شـريعت بـراي آنهـا. كند

و رأي اكثريت، قوانينيه نشده باشد، مي حكمي شرعي در نظر گرفت  توان با مشورت

در. وضع كرد  طبيعتاً اين قوانين كه بر اسـاس متقـضيات زمانـه جعـل شـده اسـت،

و بنا بر نظر نمايندگان مردم قابل تغيييرپذير خواهند بود . شرايط خاص
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و بر همين اساس ازآنجا كه مجلس در برابر شريعت قانوني وضـع نخواهـد كـرد

هاي مصوب مجلس حيثيت مجعول شرعي ندارند، منعي براي آن وجود ندارد انونق

نائيني در پاسخ مخالفان اين سـنخ از قـوانين، بـر قاعـدة. آيندو بدعت به شمار نمي 

و بر اين باور است كه ازآنجا حفظ نظام تأكيد مي  و كند كه تحديـد قـدرت سـلطنت

مقدمة اين امر، واجب خواهـد شـد؛ گذاري به عنوان حفظ نظام واجب است، قانون 

هاي مجلس در گرو حضور شماري از مجتهـدان روي كه مشروعيت قانون بلكه ازآن 

و آنان بر قـوانين موضـوعه نظـارت دارنـد  ص(در ميان نمايندگان است ،)79همـان،

َ	طيع�و� �الله(مقتضاي آية شريفه ُ َ
ْ �	طيع�و� �لرس�و� �	�� �لأم�ر م�نكم ُ ُْ ِ ِ ِ

ْ َُ ْ ُ ََ ََ  نيـز بـر)59: ساءنـ()�

ص1378نائيني،(ها حكم خواهد كرد ضرورت اطاعت از اين قانون ،106(.

و سـيرة توانيمگذاري ضمن اينكه در اعتبار رأي اكثريت در امر قانون  به اصل شورا

ص( حنظله استناد كردو نيز به حديث عمر بن7يعلو امام9امبريپ .)81همان،

د ـ در طبيعتاً با عنايت به اينكه ر اين نظم جديد، امري نوپديد مانند قانون اساسي

و تصميم ـ محور رفتارها مي مقابل محوريت شريعت گرفت، دو گونه نگرش ها قرار

اساسي در اين خصوص عرضه شده است كه بر اساس آن، برخي عالمان به اين باور 

دي  و عالمـان نـي از رسيدند كه قانون اساسي دستاويزي براي خارج كـردن شـريعت

و فرايند تصميم  و در نقطة مقابـل، عالمـان موافـق سـلطنت ادارة جامعه سازي است

از توان قانون اساسي را به گونه مشروطه بر اين باور بودند كه مي  اي تدوين كرد كـه

و كارهاي اساسي جامعـه را مطـابق  و الهام بگيرد و مذهب جعفري سرچشمه اسلام

ص1382مزيناني،(فقه جعفري سامان دهد  ،11(.

و اشكالاتي كه مخالفان نظم سياسي مشروطة سلطنتي نائينى در پاسخ به ايرادات

ميو تدوين قانون اساسي مطرح مى  كند كه شـبهه در ايـن كردند، بر اين نكته تأكيد

و مغالطة خوارج مـىا مغالطهخصوص  افكنـدي است كه انسان را به ياد روز صفين

االله«گفتنـد مـى7كه در برابر اميرمؤمنان  و معارضـه بـا»لا حكـم الا ؛ زيـرا بـدعت

در صورتى محتمل است كه چيزى غيرمجعول شرعى در مقابل امر) تشريع(شريعت

و احتمال مخالفت در ميان باشد  ص 1378نائيني،(مجعول مسلّم مطرح شود ؛ اما)106،

و مكتسب از فقه است، هر و مفاد شريعت گـز تدوين چيزى كه خود مجعول شرعى
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و تشريع نخواهد بود ص(بدعت .)107همان،

گيرد، اين است كه مشاركت سياسي نيز آنچه در اين نظم سياسي، مدنظر قرار مي

بايد با محوريت قوانين كشور كه مبتني بر مصالح عامه اسـت، صـورت بپـذيرد كـه 

و بر مشاركت آزادانه، قانونمند، منضبط،   فراگير طبعاً رويكردي متقابل با استبداد دارد

. كندو برابر مردم تأكيد مي

 آزادي.2

هاي استبدادي بر آزادي نداشتن مردم در احقـاق حقـوق اساسـي خـويش بناي نظام

و مردم در اين نظام  و بندگان حاكمان فـرض مـي است از ها، رعايا شـدند؛ بنـابراين

سل ترين مؤلفه اساسي طنت، هايي كه در نظم مشروطه به عنوان نظم مطلوب جايگزين

و حاكمـان بـر مـردم  مورد تأكيد قرار گرفت، آزادي مردم از قيودي بود كه سلاطين

. كردند تحميل مي

مي همة نظام تـوان يافـت كـه در آن بـر اي را نمي كنند؛ بلكه جامعه ها بر آزادي تأكيد

نداشتن آزادي تأكيد شود؛ ولي تنوع برداشـت از مفهـوم آزادي در نظـم جديـد موجـب 

و مخالفان آزادي در اين زمان شده است؛ بلكـه شـايد استقرار دو   قرائت اساسي موافقان

و مـشاركت بتوان منشأ اين اختلاف ها را، عـدم درك واقعـي از مفهـوم مـدرن از آزادي

در. سياسي دانست  و احـوالات شخـصيه، بلكـه زيرا آزادي مردم از ديرباز در امور فردي

ـ در  ـ در محدودة شريعت مباني اسلامي مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه بـود؛ امور اجتماعي

آن روي برخي تعريف ازاين هايي كه از آزادي شده، مـشتمل بـر آزادي بـه معنـاي سـنتي

و از آن جمله مي :توان به تعريف آزادي در رسالة انصافيه اشاره كرد است

و امـور معاشـية و كـسب و منـزل و عيال و مال آزادي يعني انسان، مختار نفس

ب  و خود و غير و سكون و حركت و تكلمات و عقايد و طبع و همچنين در قلم اشد

و اين معنا از حديث  اسـتنباط» النّاس مسلّطون علي امـوالهم«ذلك خود مختار باشد

و مالي او نباشـد مي و آزادي مستلزم اين است كه ديگري مانع از ترقي نفساني شود

 نهفته است؛ اما براي اينكـه آزادي بـه»لا ضرر ولا ضرار«كه اين معنا نيز در حديث 

و آزادي بدون قانون امكان پذير نيـست خودسري نينجامد، مقيد به قانون شده است

ص1378كاشاني،( ،78(.



22

/
تان

مس
وز

ييز
،پا

هم
ارد

چه
اره

شم
تم،

هف
سال

13
99

و تأمين حقوق اعتماد نداشتن به روشنفكران مشروطه خواه كه به نام رفع استبداد

و الگـوي غربـ ها درصدد تحكيم ارزش انسان ي از نظـم سياسـي را هاي غربي بودند

االله خواستند، موجب شده بود برخي از فقيهان مانند شيخ فضل براي جامعة ايراني مي

و طرح آنها را در راسـتاي ازبـين و با اين مفاهيم نوپديد مخالفت كنند بـردن اسـلام

كم ارزش و ، 1352تركمـان،(. رنگ كردن آن در ادارة جامعه معرفي نماينـد هاي اسلام

آنجاكه آزادي در اين ديدگاه، به مفهـوم رهـايي از بنـدگي خداونـد ارادهو از)59ص

طبعـاً. شده است، آزادي به عنوان عنصر مخالف اين ركن اسلام، انكار شـده اسـت 

مشاركت سياسي را نيز بايد در محدودة اموري مدنظر قرار داد كه در نقطة رهايي از 

و در موافقت حداكثري . با شريعت قرار داشته باشندبندگي خداوند قرار نداشته

در مقابل اين ديدگاه، برخي از فقيهان مدافع سلطنت مشروطه، آزادي بـه معنـاي

و شريك كردن مـردم  مصطلح در عرصة مشاركت سياسي را در راستاي رفع استبداد

و ضمن استناد مشروعيت اين  گونه از آزادي به دين اسلام، در سرنوشتشان معنا كرده

و آن را ازجمل  ، 1374نـژاد، زرگـري(انـد ضروريات اسـلام برشـمردهه مستقلات عقليه

و)476ص و با توجه به اينكه در اين قرائت از نظام سياسي، مشاركت فراگير سياسي

توانند سهيم بودن مردم در سرنوشتشان، در موافقت با اسلام قرار دارد، طبعاً مردم مي

م در محدودة شريعت، از سطح گسترده  هاي متعـددي شاركت سياسي در حوزه اي از

. از نظام سياسي برخوردار باشند

و استرقاق رقاب ملـت محقق نائيني ضمن اينكه اساس آزادي را بر عدم استعباد

و عدم مشاركت فضلاً از مساواتـشان بـا سـلطان مبتنـي  در تحت ارادت خودسرانه

ص 1378نائيني،(داند مي ن55، با استناد به آية)41، و سخنان امـام سورة 7نيحـس ور

و دست حريت را به معناى آزادى از يافتن بـه آزادگـى معنـا بندگى حاكمان ستمگر

.)17ـ27همان،(. كرده است

و استناد آن به دين در قالـب نظـم مـشروطه، طبيعي است اين برداشت از آزادي

و قادر خواهد بو  د سـطح بابي وسيع از مشاركت سياسي را فراروي شهروندان نهاده

و آنان را در سرنوشت خويش، دخيل كند تا در مشاركت مردمي را از گسترش دهد

.هاي كلان سهيم شوند سازي فرايند تصميم
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 برابري.3

ترين عناصر در گسترة مشاركت سياسي، برابري مردم با يكديگر در برابـر از محوري

قااي گونه قانون است؛ به  و كه هرگونه تبعيض براي افراد خاص در لب امتياز سياسـي

و چون همة مردم در برابـر قـانون مـساوي هـستند، بـر  اجتماعي منتفي خواهد بود

. شود اساس قانون واحد بر آنها حكم مي

و گروه و امتيازات ويژه به افراد اي مـورد هاي خاص در هـر جامعـه نفي تبعيض

ب  و رابري را بـه پذيرش است؛ اما در قبال قرائتي كه محصول جوامع روشنفكري بود

و ساير تمـايز ها صرف همة انسان  همـان،(دادنـد هايـشان سـرايت مـي نظر از مذهب

از يك سو قـائلان.، دو گونه واكنش از سوي فقيهان عصر مشروطه ارائه شد)69ص

خواهان مشروطة مشروعه با نفي قرائت جديد از برابري، مساوات موردنظر مشروطه 

و در نفي  تركمـان،(اند آن بر اساس ديدگاه اسلام استدلال كرده روشنفكر را برنتابيده

ص 1362 و در مقابل، برخي فقيهان موافق سـلطنت مـشروطه بـا درك اوضـاع)107،

و بازسازي اين مفهوم مـدرن از آزادي و ضرورت عبور از استبداد، بازخواني جديد

و در چارچوب گفتمان ديني مـدنظر قـرار داده  د كـه بـه انـ را بر اساس مفاهيم ديني

. يكساني قوانين شريعت براي همة افراد عنايت دارد

و علامه نائيني ضـمن بـه رسـميت شـناختن جعـل قـوانين بالنـسبه بـه شـرايط

هاي مختلف، اصـل برابـري همـة شـهروندان در همـة قـوانين را مقتـضاي موقعيت

و گروه  را مخالفت با حكم عقل معرفي كرده، بلكه نابرابري در اصناف هـاي خـاص

و مورد پذيرش همة اديان معرفي كرده است :مختص به دين اسلام ندانسته

و رفع امتيازشان از همديگر با ضرورت 
	����تسويه في مابين اصناف  الاحكام

و موجـب ابطـال قـوانين سياسـية و حكم عقل مستقل مخـالف و اديان تمام شرايع

و نزد هيچ  و هدم اساس نظام عالم است مل جميع امم و غيرمتمدنـه يك از ل متمدنه

ص1378نائيني،(اصلاً صورت خارجيه ندارد ،99(.

بديهي است مراد از برابري، مساوات شهروندان در برابر قانوني است كه با همـة

مي ويژگي و محور ادارة كشور فرض شود؛ لذا اين معنا از برابري، هايش، معتبر است

و ازآنجا  ـ حقوقي به خود گرفته كه تمام افراد جامعه در اين صورت رويكرد سياسي
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ـ در برابر قانون، مـساوي در نظـر گرفتـه مـي و مقامي و هـيچـ با هر عنوان شـوند

شود، برابـري مقابـل قـانون هايي بر ديگران نمي امتيازي موجب برتري افراد يا گروه 

شد موجب نفي سوء و تبعيض از سوي قدرتمندان جامعه خواهد . استفاده

ي در فرايند استدلال بر مشروعيت مفهوم برابري، مـساوات را اسـاس علامه نائين

و ضرورت دين اسلام بر عدم جواز و روح تمام قوانين سياسيه معرفي كرده عدالت

ص(تخطي از آن را از بديهيات برشمرده است  .)91همان،

و برخورداري مساوي شـهروندان بديهي است اين قرائت از آزادي كه بر برابري

كند، گسترة وسيعي از مشاركت سياسي را فراروي شـهروندان كانات، تأكيد مي از ام 

و براساس آن، نه فقط سلطان از امتيازات ويژه بـي قرار مي  و ماننـد دهد بهـره اسـت

ديگران بايد در مقابل رفتارهايش پاسخگو باشد؛ بلكه هريـك از افـراد جامعـه يـك 

و نماين  و كارگزاران نظام، منتخب ايـن قـضيه. دة آراي مردم خواهند بـود رأي دارند

در ضمن اينكه بر افزايش سهم مشاركت نخبگاني تأكيد مي  كند، مـشاركت سياسـي

و كارگزاران ارشد نظام را نيز توسعه مي . بخشد حوزة امور مرتبط با حاكمان

 اصل تفكيك قوا.4

و ضـرورت تحديـد قـدرت تفكيك قوا كه در پيامد نظـم اسـتبدادي قـرون وسـطا

و توسط انديشمندي به نام منتسكيو طرح شد، به معناي تفكيك امور كشورح اكمان

رتبـهو واگذار كردن ادارة آن به سه نهاد عالي» اجرا«و» قضا«،»تقنين«: به سه عرصة 

. است) سلطان(در مقابل منطق تدبير امور كشور توسط يك فرد 

و فرض نظم سياسي در جوامع اين اصل كه پس از مدتي پيش مدرن قلمداد شـد

هاي بسياري را در عرصـة مـشاركت سياسـي بـه همـراه داشـت، در عـصر ظرفيت

و يكي از اركان اساسي مشروطه شمرده شد . مشروطه مورد استقبال قرار گرفت

روي موافقت ديـن عالمان موافق مشروطه ضمن بازخواني اصل تفكيك قوا، ازآن

و بر استفاده  انـد از اين نظم در ادارة جامعه را تأكيد كرده اسلام را با آن اعلام داشته

كه آن را نه مستند به تجويز فرهنگ غـرب بـراي كـشورهاي ديگـر، بلكـه ازجملـه 

و به تاريخ اسلام مستند كرده آموزه . اند هاي شريعت براي ادارة جامعه دانسته

علامه نائيني در راستاي محدود كردن حاكميت حاكمان، راهكار تفكيـك قـوا را
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و در جهت تحديد قدرت سلاطين بـر ايـن بـاور قـرار جـائر مورد عنايت قرار داده

ص(»با دسترسى نبودن به آن دامان مبارك«گرفت كه  و): معصومماناما()13همان،

 عصمت، قدر مقدور از محدوديت بايـد جانـشينة عاصمةدرنتيجه در بين نبودن قو

ص(»مملكت قواىةاين جانشينى به همين تجزي«شود كه آن بـه«. اسـت)59همـان،

و قصر شغل متصديانة تجزيةوسيل  قـدرت توان است كه مى)همـان(» قواى مملكت

. كرد محدودرا سياسى

ايشان در راستاي مشروعيت اصل تفكيك قوا، ضمن استناد اين اصل بـه تـاريخ

و آموزه :گونه اظهار داشته است هاي شريعت، اين اسلام

ه، تجزية قواى مملكت اسـت كـه هريـك از شـعب وظـايف از وظايف لازمة سياسي

و قانون صحيح علمى منضبط نموده، اقامة آن را با مراقبت كامله  نوعيه را در تحت ضابط

و  و درايت مجريين در آن شـعبه سـپارند در عدم تجاوز از وظيفة مقرره به عهدة كفايت

 هـم در7 اوصـياء سـيد اند، حضرت اصل اين تجزيه را مورخين فرس از جمشيد دانسته 

ص(» طى فرمان تفويض ولايت مصر به مالك اشتر امضا فرمود .)138همان،

اي كه در خصوص رويكرد عالمان موافق مشروطه در موافقت بـا تفكيـك قـوا نكته

تقنين، اجـرا(مطرح است، اينكه گويا درك آنان از تفكيك قوا كه بر اساس آن، سه نهاد 

ميدر عرض هم به مديري)و قضا  پردازند، به توزيع قوا كه به معناي واگـذاريت جامعه

هاي جامعه از سوي رهبر به بعضي افـراد اسـت، تقليـل يافتـه اسـت؛ برخي از مديريت 

رو آنچه در مجموعة عبارات عالمان مشروطه وجود دارد را نـه در راسـتاي تبيـين اين از

ب  و استناد آن به شريعت، لكه راهكاري جهـت تحديـد اصل تفكيك قوا در نظام اسلامي

و تأمين بخشي از آزادي  هاي مردم در صـورت نبـود امكـان تـأمين قدرت حاكم مستبد

. ارزيابي كرد) الشرايط ذيل زعامت فقيه جامع(نظام مطلوب سياسي 

كنـد مقولة تفكيك قوا ضـمن توزيـع تخصـصي نهادهـاي حـاكميتي تأكيـد مـي

و در حـوز  راهمشاركت سياسي مردم به صورت تخصصي هـاي مختلـف حـاكميتي

و سطح مشاركت فراگيرتري را بـراي انتخـاب كـارگزاران در  مورد عنايت قرار داده

مي عرصه گيرد؛ بلكه عرصة مشاركت نخبگاني را نيـز هاي گوناگون حاكميتي در نظر

مي به حوزه . بخشد هاي تخصصي سياسي، توسعه
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 پارلمان.5

سازي يندگان مردم بايد در فرايند تصميم مطابق نظم سياسي مشروطه، از يك سو نما

و از سـوي ديگـر  نقش فعالي ايفا كنند، بلكه سرنوشت خود را بر عهده داشته باشند

. نمايندگان آنان بايد نقش مؤثري در نظارت بر عملكرد كارگزاران نظام داشته باشـند 

ان شـد اين دو وظيفة مؤثر براي نمايندگان مردم موجب تأسيس نهادي به نـام پارلمـ

. تا مردم در قالب نمايندگانشان بتوانند اين دو وظيفه را به صورت كامل انجام دهنـد 

در شد، بر قانون به هر مقدار كه اين گستره از اختيارات براي مردم ايجاد مي محوري

و اختيارات حاكم نيز بر همين اساس، محدود مي  و نظام نظام سياسي تأكيد شده شد

. كردميسياسي از استبداد دور

گـذاري موجـب شـده بـود عنايت به جايگاه محوري پارلمان در خصوص قانون

. نظر اساسي در خصوص مشروعيت اين امر از سوي فقيهان صورت بپـذيرد اختلاف

در از يك سو با توجه به اينكه قانون و آنـان گذاري از قديم بر عهـده فقيهـان بـوده

پ  و ايجاد نهاد پارلمان امـر گفتنديماسخ محدودة شريعت، نيازهاي قانوني جامعه را

و بر عهده نمايندگان مردم قانون كه تخصصي در فهـم(گذاري را از آنان سلب كرده

و از سوي ديگر بسياري از فقيهان موافق مشروطه، ضـمنمي) شريعت نداشتند  نهاد

ت گذاري در نظام سياسي، مؤلفة شـورا در فقـه را مـورد عنايـ بازخواني مقولة قانون 

و ضمن تحفظ بر انحصار قانون از قرار داده گذاري بـراي شـريعت، گـسترة معينـي

بر اسـاس ايـن منطـق،. گذاري را براي نمايندگان مردم در پارلمان قائل شدند قانون

پس از تفكيك امور عرفي از امور شرعي، ضمن به رسميت شناخته شدن ضـرورت 

در ملي، متـصدي قـانون مراجعه به فقيهان در احكام شرعي، مجلس شوراي  گـذاري

و غيرمنصوصات دانسته شده است  ص1374نژاد، زرگري(امور عرفي ،518(.

و به رسميت شناخته شدن محقق نائيني در راستاي تفكيك امور شرعي از عرفي

گونـه گيري درخصوص مـسائل عرفـي، ايـن جايگاه مجلس شوراي ملي در تصميم 

:اظهار داشته است

و اقامة وظايف راجعه به بالجمله عقد مجلس  شوراي ملي براي نظارت متصديان

و احقاق حقوق ملت اسـت؛ نـه از بـراي و سياست امور امت و حفظ مملكت نظم

و نماز جماعت و فتوا ص1378نائيني،(» حكومت شرعيه ،121(.
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نكتة ديگري كه در راستاي تبيين جايگاه مجلس وجـود دارد، بـه رسـميت شـناختن

رو مورد توجه فقيهان اين امر ازآن. گيري است ثريت نمايندگان هنگام رأي جايگاه رأي اك 

و برتري ديـدگاه بـه مـلاك قرار گرفته كه اكثريت هيچ  گاه نزد شيعه ملاك حقانيت نبوده

كه پـذيرش رأي اكثريت عددي از سوي فقيهان، مورد موافقت قرار نگرفته است؛ درحالي 

و مجلس شـوراي اكثريت عددي نمايندگان مجلس از مهم  ترين الزامات پذيرش پارلمان

محقق نائيني در راستاي تبيين مشروعيت مراجعـه بـه نظـر اكثريـت. شود ملي قلمداد مي 

و نزديك كردن مقولة پارلمان  با مفهوم شـورا) اي غربي عنوان مقولهبه(نمايندگان مجلس

را آموزه، بازخواني)عنوان برترين مؤلفة مشاركت سياسي در فقه شيعهبه( هـاي شـريعت

و در تبيين آن اين :گونه اظهار داشته است مدنظر قرار داده

لازمة اساس شورويتي كه به نص كتاب ثابت است، اخذ به ترجيحات است عند

و اخـذ طـرف اكثـر عقـلاً  و اكثريت عند الدوران، اقواي مرجحات نوعيـه التعارض

و عموم تعليل وارد در  به مقبولة عمر ارجح از اخذ به شاذ است بن حنظله هم مشعر

و  و تساوي در جهـات مـشروعيت، حفظـاً للنظـام متعـين و با اختلاف آرا آن است

ملزمش همان ادلة داله بر لزوم حفظ نظام است؛ علاوه بر همة اينها موافقت حضرت 

ص(» با آراي اكثر اصحاب در مواقع عديده9مرتبت ختمي .)112ـ 111همان،

و مـلاك قـرار دادن رأي اكثريـت بديهي است پذير ش پارلمان در نظام سياسـي

و بـستر منتخبان مردم گسترة وسيعي از مشاركت سياسي را در مقابل مردم قرار داده

. اي از حق مردم در مشاركت سياسي را براي نظام سياسي تضمين كرده است گسترده

ن نظـم محقق نائيني ضمن برشمردن مجلس شوراي ملي بـه عنـوان دومـين ركـ

، در تبيين كارويژة اين نهاد نوپا، جايگاه نظارتي)پس از قانون اساسي(سياسي جديد

و اين :گونه اظهار داشته است پارلمان را مدنظر قرارداده

و مسئوليت كامله به گماشـتن هيئـت: دوم و محاسبه استوار داشتن اساس مراقبه

و دانايان مملكـت خيرخ  و رادعة نظاره از عقلا واهـان ملـت كـه بـه حقـوق مسدده

و مشتركه بين و به وظايف سياسية عصر هم آگاه باشند، براي محاسبه الملل هم خبير

و تفريط  و جلوگيري از هرگونه تعدي و نظارت در اقامة وظايف لازمة نوعيه مراقبه

و مجلس شـوراي ملـي مجمـع  و قوة علمية مملكت عبارت از آنان و مبعوثان ملت

ص(» رسمي ايشان است .)37ـ38همان،
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 سالاري ديني مشاركت در نظم مردم: سوم

و اصالت از يك سـو: مشتمل بر دو گروه هستند» سالاري ديني مردم«منكران وجود

زمين، برخي انديشمندان عرصة سياست ضمن باور به خاستگاه دموكراسي در مغرب 

مي اي به نام مردم تحقق مقوله  و سالاري در اسلام را انكار » دينـي« افـزودن قيـد كنند

و مؤلفـه را قرباني شدن مـردم» سالاري مردم«براي و اركـان هـاي آن معنـا سـالاري

و انديشة سياسي اسلام، نفـي كـاربرد مي و از سوي ديگر برخي آشنايان با فقه كنند

و ويژگي  و نبود نظامي با اين شكل را دموكراسي در تاريخ اسلام ها در تاريخ شـيعه

مي بودن نظرية مردمدليل غيراصيل  آنچه در اين خصوص درخور. دانند سالاري ديني

و غايت  نيز بر اين مدعا اسـتوار اسـت دو گروه ايناستدلال توجه است، اينكه مĤل

و مردم در فرض سالاري داراي پيش كه دموكراسي يك كه هيچغرب است منطق هايي

نانطبابا انديشة اسلام از آنها . داردق

و پيشينة برخلاف ديدگ كـه بـر ايـن سـالاري دينـي نظرية مردماه منكران اصالت

ابـزاري از دموكراسـي سالاري در نظام ديني بر اساس استفادة از مردم استفاده باورند 

آنو برخورداري از غربي  است، باورمندان دين اسلامدر نظام منطبق با قوانين فوايد

ا صيل دانـستن ايـن مفهـوم، نظريـات به جايگاه مردم در نظام سياسي اسلام، ضمن

و مـي متفاوتي در خصوص ماهيت آن بيان كرده  دو اند تـوان ايـن نظريـات را ذيـل

:قرائت اساسي جاي داد

از يك سو برخي بر اين باورند كه تركيب اين دو واژه در كنار هم از باب تركيب

و»سالاري مردم«اساس براين. دو ركن اساسي اين نظام است   قالب نظام، مفيد شكل

و قيد و خاستگاه قـوانين» ديني«سياسي است بر جايگاه دين به عنوان محتواي نظام

. كند آن دلالت مي

و انديشمنداني كه بر اين قرائت از مردم كننـد، سالاري ديني تأكيـد مـي از فقيهان

به» جمهوريت«امام خميني است كه  مي شكل حقوقي نظام و توسط خـود شمار رود

و ين مي مردم تعي  و بر اكثريت مردم تكيه دارد محتواي اين حكومت» اسلاميت«شود

و جامع به عنوان اسلام قوانينو دارد را بيان مي  و محـور قـوانين جامعـه دين كامل

ج1378موسوي خميني،(.رديگيمقرار ص5، ،398(.
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 در سوي ديگر برخي ديگر از انديشمندان بر ايـن باورنـد كـه ايـن واژة مركـب بـر

و تركيـب ايـن دو واژه در كنـار هـم نـه از بـاب تركيـب مفهومي بسيط دلالت مي كند

» دينـي«رويكـردي» سـالاري مـردم«اضافي، بلكه تركيب وصفي است كه بر اسـاس آن، 

و خاستگاه آن را نيز نه در نظام غربي، بلكه در آموزه . هاي دين بايد جستجو كرد است

و ري دينـي، نظريـه سـالا بر اساس ايـن منطـق، نظريـة مـردم اي مـشتمل بـر شـكل

و وامدار دموكراسي غربي نيست؛ بلكـه محتواست كه به آموزه  هاي اسلامي مستند است

و سالاري بيان كرده كه با نمونه اسلام خود قرائتي از مردم  هاي غربي آن متفـاوت اسـت

ا ضمن اينكه از امتيازات مردم .ستسالاري برخوردار است، از معايب آن به دور

هاي دموكراسيِ غربي مطلقـاً ارتبـاط به ريشه سالاري نبايد اشتباه شود؛ اين مردم«

دم ديني دو چيز نيست؛ اين سالاري مردملاًاو. ندارد ازوطور نيست كه مـا كراسـي را

و به دين سنجاق كنيم تا بتوانيم يك مجموع  ، كامل داشته باشـيم؛ نـهةغرب بگيريم

.)12/9/1379اي، خامنه(»هم متعلق به دين است سالاري خود اين مردم

سالاري ديني، به موازات رواياتي كه بـر ضـرورت انتـصاب بر اساس منطق مردم

و حاكمي را كه سر در گرو انتـصاب الهـي نداشـته باشـد،  الهي حاكمان تأكيد كرده

مي طاغوت مي  شـود كـه بـر ضـرورت جلـب خواند، رواياتي در منابع شيعي يافت

و تحقـق حاكميـت كـارگزاران جـز در سـاية رضـايت رضايت  مردم تأكيـد كـرده

در برخـي از ايـن روايـات،. انـد شهروندان را به عنوان گزينة نامطلوب اعلام داشـته 

و گـزينش مـردم  و انصار دانـسته شـده تعيين رهبر بر عهدة شوراي عمومي مهاجر

ن א������ 
��:ك.ر(موجب رضايت الهي اعلام بيان شده است  دلايـل پـذيرش.)6امـة،

م7نارمؤمنيامدر بيان خلافت  تاي آنها به خواست كه دو شوديبه سه عامل مستند

اى بـه معاويـه، ضـمن در نامـه7و امـام حـسن)همـان(د گردميو اراده عمومي بر 

تصريح به حقانيت الهى خويش در تصدى حكومت، ولايت خويش را بـه گـزينش 

ج1404 مجلسي،(مردم مستند كرده است  ص44ق، ،40(.

و رضـايت اين دسته از روايات بر اين باورند كه حاكميت بر عهدة مـردم اسـت

. مردم در فرمانروايي حاكمان موجب خشنودي خداوند را نيز به همراه دارد

سالاري به معنـاي واگـذاري امـور بديهي است در ديدگاه مورد نظر اسلام، مردم
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ت؛ بلكه به معناي نظمي بومي بر اساس مباني حاكميت به مردم به صورت مطلق نيس

و در راستاي مشاركت سياسي مردم در ساختار سياسي جامعه است كه  نظام اسلامي

زمـانو هـم انـد دو روي يك سـكه» حكومت ديني«و» سالاري مردم«بر اساس آن، 

. مورد تأكيد قرار دارند

 سالاري ديني هاي مشاركت سياسي در نظم مردم ظرفيت

از اين و مردم به دينو نظم سياسي ضمن اعتقاد حاكميت قرائت در سـالاري باوري

در بر اين باور است كه مـردم، كنار هم  در» سـالاري دينـي مـردم«سـالاري موجـود

اتخّـاذ ابـزاري از مـردم يـاةو اين تركيب از سنخ اسـتفادردمعارف غربي ريشه ندا

نظ مردم و تأكيد بر ديـن سالاري از نظام غربي به عنوان شكل محـوري بـه عنـوان ام

و آمـوزه؛نيستمحتواي نظام  ةو در سـير اسـت هـاي دينـي مـستند بلكه به منـابع

و امام حسن9حاكميت پيامبر : ريشه دارد8، حضرت علي

مي« و حكومـت مـردم شـود دموكراسـي اينكه گفته سـالاري، يـك حكومـت هـا

و حكومت دين نمي  م غيرديني است سالاري باشد، ايـن يـك ردمتواند يك حكومت

مي. مغالطه است  تواند در عين اينكه حكومت الهي است، حكومت حكومت اسلامي

و نمون9اش صدر اسلام، زمان رسول اكرم نمونه. مردمي نيز باشد ةو خلفا در اوايل

.)27/3/1262اي، خامنه(»ديگرش حكومت جمهوري اسلامي كه حكومت مردم است

و توسـعة پيدايش نظام جمهوري اسلامي ايران جدا از بركاتي كه در عرصة عمل

و اسلام در جهان داشته است، موجب ارائـه گونـه  هـاي اي جديـد از نظـم معنويت

ضـمن اينكـه شده اسـت كـه بـه موجـب آن،) سالاري ديني در قالب مردم(سياسي 

و معيارهاي الهي جستجو  خاستگاه مشروعيت نظام سياسي را بايد در حاكميت دين

ميةكرد، حاكميت بر عهد  شناسي، شود كه حائز اوصافي چون دين شايستگاني نهاده

و تدبير باشند  نه فقط در گرو وجود اوصـاف در اين نظام مشروعيت حاكم. عدالت

و عمل ناشايسته. يادشده، بلكه بقاي آنهاست  اي از حـاكم سـربزند، بلكه هرگاه گناه

خـود از ايـن سـمت معـزول بلكه خودبـه؛است از قدرت بركناريو سزاواراتنها نه

استناد مشروعيت الهي حاكميت سياسـي مـانعي از اسـتناد در اين نظام،. خواهد بود 

گـزينش،(كـشور ادارة گوناگونمردم در مراحل روي اين اين نظام به مردم نيست؛ از 
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و نظارت بر حاكم و مؤثر ايفا) حمايت و انتصاب الهـي حـاكم كندمينقشي واقعي

و مردممانعي فراروي حاكمان به مردم گويي ضرورت پاسخ سالار بودن نظام سياسي

و عملكردشان نيست . در برابر رفتار

برسالاري موجب شده مردمو مداري زمان دين اسلام به دين نگاه هم  اينكه افزون

و كاستي و تئوكراسي از سـاحت نظـامةشد هاي برشمرده معايب  دو نظام دموكراسي

و امتيازات آن دو نظام عملاً در اين نظام مردم ، مطلوبسالاري ديني مبرا باشد، مزايا

و كارآمدي ايـن نظـام در سـال رازحضور پررنگي داشته باشند؛ بلكه هـاي موفقيت

و علوي   بلكه استقرار آن در كشور جمهوري اسلامي ايران،تحقق آن ذيل نظام نبوي

. كردرا نيز بايد در اين قضيه جستجو

آن سالاري ترين نوع مردم راقي سالاري اين مردم« اي است كه امـروز دنيـا شـاهد

و هدايت الهـي اسـت سالاري است؛ زيرا مردم  انتخـاب مـردم. در چارچوب احكام

و عيـب توانـسته؛است و مبراي از هرگونـه نقـص  اما انتخابي كه با قوانين آسماني

و راه صحيحي را دنبال كند .)11/5/1380اي، خامنه(»است جهت

سالاري ديني از الزامات خاصـي طبيعتاً با عنايت به اينكه اين قرائت از نظام مردم

توان مباحث مفصلي را در خصوص الزامات ايـن قرائـت مطـرح برخودار است، مي 

:كرد كه برخي از آنها از اين قرار است

و جمهوريت به مثابه دو رو وي يـك سـكهـ در اين نظم سياسي، اسلاميت انـد

و جمهوريت وجود ندارد تا تعلق خاطر نسبت بـه اين از روي تمايزي ميان اسلاميت

. سالاري ديني بيشتر يا كمتر باشد مردم» واژه مركب«يك جزء از 

هاي دينـي اسـلام اسـت،ـ با عنايت به اينكه خاستگاه اين نظم سياسي در آموزه

و  و گسترة حضور مردم، گونة مراجعه به رأي و ارتبـاط ميـان اسـلاميت  نظـر آنـان

. هاي ديني جستجو كرد سالاري را نيز بايد از متن آموزه مردم

درـ مراجعه به مردم در نظام مردم و و ناچـاري سالاري ديني نه از روي اضطرار

قالب احكام ثانويه، بلكه از سرِ باور به ضرورت مشاركت سياسي مردم است كه بـه 

س و سيرة . مستند است:بيت ياسي اهلادلة شرعي

ـ مشاركت سياسي مردم در نظام سياسي نه فقط حقّي براي آنهاست كـه هرگـاه
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بخواهند، بتوانند حق خود را طلب كنند؛ بلكه تكليفي از جانب شريعت است كه بـر

اساس آن، مردم بايد در فرايند مشاركت سياسي، در سرنوشت خويش دخالت كننـد 

.)23/12/1380اي، خامنه(ي سياسي وارد شوندو به صورت مؤثر در فضا

اين نظرية سياسي ضمن برخورداري از مباني اصيل، افزون بر اينكه با باز كـردن

و شرعي براي مشاركت سياسي، ضمن تـضمين آزادي  هـاي سياسـي فضايي مناسب

و جلب مشاركت سياسي توده  و نخبگاني، از ظرفيت مؤلفه مردم از وار هـاي برآمـده

هـا، قرائتـي كند؛ با اين تفاوت كه ضمن بازخواني اين مؤلفـه ته نيز استفاده مي مدرني

و اسلامي از آنها ارائه مي  و كارويژه بومي اي متناسب با نظام اسلامي بـراي آنهـا كند

. گيرد در نظر مي

 گيري نتيجه

و هاي نظم غيرمردم سالاري ديني كه نسخة جايگزين پارادايم پارادايم مردم نظـم سالار

و مـردم هـاي غيرمـردم دموكراسي است؛ ضمن اينكه از مزايـاي نظـم  سـالاري سـالار

و از معايب هـردو مبراسـت؛ بـه ماننـد پـارادايم  هـاي نظـم سياسـي برخوردار است

و نظم مردم غيرمردم و جامعه سالار و اي بر اسـاس ظرفيـت سالار كه در هر كشور هـا

م فرهنگ و قرائتـي ت بـازخواني، هاي بومي، بازسازي شده تمـايز يافتـه اسـت، قابليـ

و بومي  مي بازسازي و به سازي براي همة جوامع را داشته تواند ساختار نظم جهاني را

و عدالت سوق دهد  مي اين پارادايم كه در كشورهاي دين. سوي سعادت با مدار تواند

و در كشورهاي غيرديني نام» سالاري ديني مردم«نام  »ي فطريسالار مردم«مطرح شود

و مـصلحت مـردم را بـر خواسـت آنـان مقـدم به خود بگيرد، ضمن اينكه سـعادت

و بـا مي ـ اجتماعي برخوردار است دارد، از مشاركت حداكثري مردم در امور سياسي

و فرهيختگان مـي  و نظارت نخبگان و عنايت به راهبري، هدايت توانـد منـافع مـادي

و رفاه  و سعادت .آنان را نيز تضمين نمايدمعنوي مردم را جلب كند
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